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وقتی استادان 
و خانواده‌‌ها 
می‌آیند و بچه‌ها 
را می‌بینند که 
هدف‌شان یک 
کار خیرخواهانه 
است، آنها 
هم همکاری 
می‌کنند و این 
زنجیره ادامه پیدا 
می‌کند و باعث 
فرهنگ‌سازی 
می‌شود

بناءزاده- شروع ماه مهر با بوی محرم 
پرچم‌های  با  شهر  و  شده  همراه 
سرخ و سیاهی که در باد پاییزی تاب 
به  را  عزا  ایام  هوای  و  حال  می‌خورد، 
سال‌های  رسم  به  است.  گرفته  خود 
در  صلواتی  ایستگاه‌های  گذشته 
نبش  است.  شده  برپا  مختلف  نقاط 
باران  صلواتی  ایستگاه  دو،  امامت 
رحمت از شب اول محرم کار خود را 
آغاز کرده است. تفاوت این ایستگاه 
با ایستگاه‌های دیگر این است که آن 
را‌ تعدادی از دانشجویان و با حمایت 
جمعی از استادان دانشگاه فردوسی 
سرپا کرده و می‌گردانند. وارد می‌شوم، 
سماورهای بزرگ کنار هم گذاشته شده 

است و بساط چای به راه است. 

گزارشی از ایستگاه صلواتی که توسط دانشجویان و با حمایت تعدادی از استادان دانشگاه فردوسی اداره می‌شود

ایستگاه دانشجویی
ایستگاهی با فعالیت‌های 

فرهنگی
رضا ایزدجو، دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه 
فردوسی است و یکی از اعضای اصلی در برپایی 
ایستگاه صلواتی. در جوابم که از چون و چرایی 
برپایی خیمه می‌پرســم می‌گویــد: وقتی پای‌ 
دل وســط می‌آید کاری نمی‌شود کرد. امسال، 
دومین سالی است که این خیمه برپا می‌شود و 
برپایی آن در راستای فعالیت‌های‌مان در خیریه 

باران رحمت است.
او ادامه می‌دهد: سال گذشته تصمیم گرفتیم 
خیمــه‌ای را برای کمــک به خیر‌یه برپــا کنیم  و 
در آن صندوقی گذاشــتیم که تمام کمک‌های 
مالی را پس از جمــع‌آوری صرف خانواده‌‌های 
بی‌بضاعت کنیم. با توجه به استقبالی که شد و 
حس خوبی که بیشتر بچه‌ها داشتند امسال هم 

تصمیم گرفتیم این‌کار را انجام دهیم.
ایزدجو هــدف از برپایــی ایســتگاه را این‌طور 
بیان می‌کنــد: در ابتدا از بیــن نرفتن فرهنگ 
عاشــورایی و بعــد هــم ادامــه فعالیت‌هــای 
گسترده‌ای که در طی ســال برای خیریه باران 
رحمت بــا همکاری دانشــجویان و اســتادان 

دانشکده پزشکی داشتیم.
او در مــورد همــکاری اســتادان در برپایی این 
ایســتگاه می‌گوید: کمک مالی استادان یکی 

از  بخش‌های مهم اســت. تعدادی از استادان 
دانشکده پزشکی در امور مالی خیریه و برپایی 
این خیمه همکاری دارند. آنها وقتی شور و حال 
و نیت بچه‌ها را دیدند، بــرای انجام کمک‌های 

مالی اعلام آمادگی کردند.
شاید کمتر ایســتگاه صلواتی باشد که در کنار 
پخش چای و نذری، هدف فرهنگی هم داشته 
باشــد، اما این ایســتگاه در این زمینه هم فعال 
است و ایزدجو در این باره می‌گوید: ما قسمتی 
از فعالیت‌های خیمه را اختصــاص داده‌ایم به 
معرفی فعالیت‌های خیریــه، مانند جمع‌آوری 
کمک‌ مالی، خوراک، پوشاک و.... بخشی هم 
به معرفی خانواده‌های مســتضعف به خیرانی 
اختصاص دارد که می‌خواهند کمک کنند ولی 

آشنایی و اطمینان لازم را ندارند.
این گروه جوان که شــامل 10 عضو اصلی و 30 
عضو غیر رســمی اســت، برای فرهنگ‌سازی 
هم تــاش می‌کنند و بــه قول خودشــان، این 
ایســتگاه »اســتیج« آنهاســت بــرای معرفی 
 کارهــای خیریــه و حضــور بیشــتر افــراد 

در این راه.

باعث فرهنگ‌سازی می‌شود
ســماورش را  پر آب و به علی ســفارش می‌کند 
حواســش باشــد. روی صندلــی می‌نشــیند و 
می‌گوید: بچه‌ها معمولا از ساعت هشت به بعد 

می‌آیند، برای همین الان کمی ســرمان شلوغ 
اســت. خــودش را ین طــور معرفــی می‌کند: 
مهرداد آرام بنی‌نیا هســتم دانشــجوی ارشــد 

کامپیوتر دانشگاه فردوسی. 
او ادامه می‌دهد:  ســال پیش هــم در برگزاری 
خیمه همکاری داشــتم و چون بــه نظرم اتفاق 
خوبی بود، امسال هم تصمیم گرفتم همکاری 
کنم و با اینکه ســال تحصیلی هم شــروع شده 
اســت ولی همین که کلاســم تمام می‌شــود، 
بلافلاصلــه خــودم را به خیمه می‌رســانم. این 
ایستگاه هر روز از 10 صبح تا یک بامداد فعالیت 

می‌کند.
این دانشجو خاطرنشان می‌کند: وقتی استادان 
و خانواده‌‌هــا می‌آیند و بچه‌هــا را می‌بینند که 
هدف‌شــان یــک کار خیرخواهانه اســت، آنها 
هم همکاری می‌کنند و ایــن زنجیره ادامه پیدا 

می‌کند و باعث فرهنگ‌سازی می‌شود.

این انتظار هر ساله را دوست 
دارم

 بنی‌نیــا در ادامه می‌گوید: اگر بــر پایی چنین 
ایستگاه‌هایی هدفمند باشد و فقط صرف پخش 
چای نباشد خیلی بهتر است. ما در اینجا معرفی 
خانواده‌های ایتام را برای افرادی که حضور پیدا 
می‌کنند داریم و همچنین صندوقی قرار دادیم 

برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی.
او خاطرنشان می‌کند: اصل موضوع عاشورا را 
نباید فراموش کنیم، کمک و از خودگذشــتگی 
اصل عاشوراست و ما نباید این را فراموش کنیم.
آخریــن حرفــش ایــن اســت: یــک ســال که 
می‌گذرد دلــم برای عاشــورا و حــال و هوایش 
 تنــگ می‌شــود و مــن این انتظــار هر ســاله را

 دوست دارم.

حتی اگر کرکره مغازه پایین 
باشد

علی ســینی چای زعفرانی را روی پیشــخوان 
می‌گــذارد، دســت‌های کوچــک و بــزرگ 
اســتکان‌های چای را بر می‌دارند و سینی‌اش 
خالی می‌شــود. ســراغش می‌روم. خودش را 
کامل معرفی نمی‌کند. می‌گوید: از کسبه بلوار 
امامت هســتم. من به همراه دوســتانم معمولا 
زمان‌هایی که بچه‌ها دانشگاه هستند به خیمه 

می‌آییم.
او حس و حال ایســتگاه را دوست دارد و در این 
مورد اظهــار می‌کند: همین که به عشــق و یاد 
امام حســین)ع( ســینی چای را جلوی عابران 
می‌گیرم و کمک به بچه‌های ایســتگاه می‌کنم 
برایم ارزشمند اســت، حتی اگر کرکره مغازه‌ام 

چند ساعتی پایین باشد.


